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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
   خلاصه جلسه گذشته

د مطلب ینجا چنتا ا« حجیة العام المخصص فی الباقی»این است در اولین مسئله از مسائل مربوط به مبحث عام و خاص که عنوانش 

اصل این موضوع را منقح کردیم که اساسا اختلاف و نزاع در چیست. ثانیا ریشه این اختلاف و نزاع را بیان  را متذکر شدیم. اولا

که در این مسئله وجود دارد را بیان کردیم، گانه ای ود اشاره کردیم و پس از آن اقوال سهکردیم و به دو نکته که لازم بود پرداخته ش

 عمده این است که این اقوال بررسی شود. 

ن دلیل این قول را اختیار به ای اند مطلقا،الخاص شده عدای مانتا اینجا معلوم شد کسانی که قائل به جواز تمسک عام در مابقی یع

که قائل به  یدانند و آنهایتخصیص را مستلزم مجازیت نمیویند: استعمال عام در باقی مجاز نیست، به عبارت دیگر گکردند که می

 ر اینبو منفصل  بین مخصص متصل دو آنهایی که تفصیل دادن تخصیص مستلزم مجازیت استدند معتقاند ا شدهواز مطلقعدم ج

  .آیداما در مخصص منفصل مجاز پیش نمی آیداند که در مخصص متصل مجازیت لازم میعقیده

 یل قول به عدم جواز مطلقالد

جایز شک در تخصیص زائد مطلقا گویند تمسک به عام در آنهایی که می یم کهو ببین اقوال را بررسی کنیم ایناین است که  مهم

  مطلقا شدند؟واز ج قائل به عدم ، چراجازیت استمدانند که مستلزم را از این باب می و ایننیست 

 خوردیبه نظر اینها عامی که تخصیص م ،ستلزم مجازیت استزام به اینکه تخصیص متمبنای این قول است و البررسی اصل مسئله 

 زیرا .شودتعمال میوضع شده است اس برای آن چه کهدر غیر از آنمعنایی ، یعنی در شودیمی خودش استعمال ندیگر در معنای حقیق

 ،همه افراد عالم باید اکرام شوند یعنی« اکرم العلماء»گوییم ، وقتی میکندبت به همه افراد میسعام  دلالت بر استیعاب و شمول ن

مثلا  ،ص بخورندشی از علماء تخصیبخ وم اکرام نسبت به همه افراد عالم، حال اگر فرض کنیدکند بر لزلت میدلا «اکرم کل عالم»

وب راد محسفآن نهصد و پنجاه نفر، دیگر تمام الا، قان مثلا پنجاه نفر باشندین فاسو ا ن حکم خارج شوندفاسقان  از شمول ای

یک گروهی  که ر هر دو بعد از آن د، کندفرقی نمی« مو لا تکرم الفساق منه اکرم العلماء»یا  «الا الفساقاکرم العلماء » ند،شونمی

ر آن د، یعنی خاصما عدا ال رشده است داستعمال  «العلماء»اینجا  ،شودراد نمیشامل همه اف علماء گر این، دیخورندتخصیص می

  :مالات متعددی استتاینجا اح ؟مرتبه دارد یک هصد و پنجاه نفر. حال ما عدا الخاص آیا یک معنا ون
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در ه ین است کا دیگر حتمالپنجاه نفر، ا، یعنی در نهصد و در تمام الباقی استعمال شده باشد «العلماء»ین است که تمال ایک اح

 رداد دملات وجوب و احتاین مرات ، همینطورعمال شده باشددر هشتصد و پنجاه نفر استاحتمال دارد  ،شدبانهصد نفر استعمال شده 

با ال حتا آنجایی که تخصیص اکثر لازم بیاید که به خاطر استهجانی که دارد می گوییم از این بیشتر دیگر تخصیص نخورده است. 

یک  «اکرم العلماء الا الفساق» ید که تمام الباقی تعین دارد؟کنمتعددی که اینجا متصور است، به چه دلیل ادعا مید  احتمالات ووج

 که دربلدر همه علماء استعمال نشده، « اءملالع» زیرا فرض این است که ،باشد رونفر منظ پنجاه و دآن نهص این است که تمالش اح

ین ا، اینکه ما در بین مجاز متصور است یاتعددی برو چون مراتب مبوجود آمده  مجاز یعنی ،ع له استعمال شدهیر موضوی غامعن

بت به م الباقی نسمای تاشد را معین کنیم، نیاز به مرجح دارد و هیچ ترجیحی برمجاز یک معنا که تمام الباقی با مراتب مختلف از

لفی قیقی استعمال شده و مجازهای مختحای غیر ندر مع به خاطر تخصیص ، از آنجا کهعامین لفظ این ا،  بنابروجود نداردمراتب بقیه 

تمسک  رشود و وقتی مجمل شد دیگدلیل مجمل می ینا ،ی مجازیه وجود نداردناین معا یااینجا محتمل است و هیچ ترجیحی بر

 قاص فسبعد از تخصی« اکرم العلماء»اگر شک کردیم در اینکه لذا  رد.کند دیگر حجیت نداست، دلیلی که اجمال پیدا جایز نیآن  به

م و با تمسک به کنیتخصیص زائد به عموم این دلیل تمسک  نفی یراب توانیم، نمینه رد یاوتخصیص خ ییک گروه دیگرنسبت به 

  .کنددلیل بعد از تخصیص اجمال پیدا میزیرا این  م،احتمال تخصیص زائد را نفی کنی ،العموم صالةا

   .مطلقایت عام مخصص نسبت به باقی است حجقائلین به عدم دلیل محصل  این

 قول به عدم جواز مطلقادلیل بررسی 

یگران د کالی مطرح کردند،محقق خراسانی یک اش بت به این دلیل ذکر شده.نسی ین دلیل مورد اشکال قرار گرفته است، اشکالاتا

ا ت و آیین قول فرمودند چیسادلیل  ل بهام اشکااینها در مقآنچه که حال ببینیم  ،انانصاری و دیگر شیخ ،نیز اشکالاتی بیان کردند

 یر؟سخن ایشان تمام است یا خ
 (محقق خراسانی) پاسخ اول 

: ما قبلا گفتیم ادات فرمایدبرای عدم جواز تمسک به عام مطلقا میو پاسخ به استدلال اینها  رد این قول مشهوری در نمحقق خراسا

هرچه باشد این لفظ عام « کل»ادات عموم مثل مدخول  شان، یعنیدی شمول و استیعاب نسبت به مدخول خواعموم وضع شدند بر

مکن م و «عالم»مثل  ،طبعیت بدون قید باشد یک حال این مدخول ممکن است، بت به همه افراد مدخول،شمول نسکند بر دلالت می

مدخول قیدی داشته کند بر همه افراد مدخولش، اعم از اینکه این یدلالت م« کل»پس  ،«عادل عالم»مثل  است طبیعت مقید باشد

ان متصل و منفصل فرقی ندارد. لکن بیان ایش و این در داردید داشتن یا نداشتن مدخول ربطی به عام نق نداشته باشد. پس باشد یا

   در متصل و منفصل متفاوت است. توضیح مطلب اینکه:

اکرم کل »یا  «الا الفساق اءماکرم العل» شودیممثلا گفته در مخصص متصل وقتی  با توجه به این مطلب مخصص متصل:در . 9

که در قالب جمع بیان شده، « ال»مدخول یا « کل»مدخول  شده، یعنیم عادل وارد لبر عا«  کل»نه اینجا کلمه کأ« ساقعالم الا الف

زیرا بحث در این است که  ،همان معنای حقیقی خودشان استعمال شدند رو جمع محلی به لام در اینجا د« کل»د لذا علمای عادلن

از  نظر مشهور مجاز عبارت استیدا شده؟ طبق این مجازیت از کجا پ یمما باید ببین؟ تخصیص مستلزم مجازیت است یا خیر آیا

در مخصص متصل ملاحظه  ؟ندددر غیر موضوع له استعمال ش اظ دلیلاز الف یکاینجا کدام  حالاستعمال لفظ در غیر ما وضع له؛ 
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در معنای خودش ( وشن استگیریم که وضعش ررا در نظر می« کل»حال )، اندشده وضع برای عمومکه این ادات عموم  کردید،

شمول نسبت به افراد مدخول خودش، « دلالة علی الاستیعاب فی مدخولهلکل وضع ل»شده، پس مجازی پیش نیامده است، استعمال 

ست، ده اش آمده که یک طبیعت مقیردر کنا «الا الفاسق»، یک وقت ی استیدطبیعت عالم بدون هیچ قحال این مدخول یک وقت 

له استعمال نشده. چیز غیر موضوع  رد« کل»پس  ،د مدخولشراهمه افستیعاب نسبت به اکند بر دلالت می« کل» در هر صورت

، مجاز وجود ندارد یاای برینهزمبه هیچ وجه متصل  که در مخصصنتیجه این .بیایددیگری هم وجود ندارد که بواسطه آن مجاز لازم 

 .در همان معنای حقیقی خودشان استعمال شدند عامین ازیرا 

«  ءاماکرم العل»در مخصص منفصل اول گفته است  زیرا ،کندیفرق م منفصل مطلب مورد مخصص رداما منفصل:  . در مخصص7

شده،  لاینجا استعما« کل عالم»؛ «لا تکرم الفاسق منهم»وده بعد فرم «اکرم کل عالم»یا « لا تکرم الفساق من العلماء» مودهبعد فر

م، ولی بعد که مخصص لمال شده در همه افراد عاتعین است که اسرش اندارد، پس ظاه، هیچ قیدی تمدخولش نیز طبیعت عالم اس

ش ینجا مجاز پیخره االا. پس بعلمای عدول هستند لم نیستند، بلکه منظورد عاراهمه اف «کل عالم»از  شود که مرادمعلوم می آیدمی

طبیعت « لک»در کنارش نیامده که بگوییم مدخول  نیز« اسقفال الا»اینجا  ،مخصص منفصل این به ذهن بیاید ر، ممکن است دآیدمی

علمای عدول است و این  «کل عالم»منظور از داریم اینجا  یناما ما یقهیچ قیدی هم نیامده، « اکرم کل عالم»در مقیده عالم است، 

 . دآییپیش م اینجا مجازبه نظر بدوی پس  ،را از مخصص استفاده کردیم

تعمال سیر معنای حقیقی اغدر « اکرم کل عالم»یا  «ءاماکرم العل»، اینجا نیز یدآنجا نیز مجاز پیش نمیاید ایمرفی مینراسامحقق خ

ینکه یک لفظی در معنای یعنی ا ، ظهورو بین اینها فرق استر داریم و، یک حجیة الظهظهور داریمیک نجا یاما  نشده است، چون

ظهور دارد « اکرم کل عالم»ن لا، اکنداین در حقیقت یک معنایی را افاده می، کندمی هور دارد، اگر متکلم یک لفظی را بیانظ خودش

تر ین ظهور قویکه ا شود، این هم یک ظهوری داردمطرح می« لا تکرم الفاسق منهم»وقتی  آید،لکن وقتی خاص می« علما» هدر هم

. گیردراد را میت ظهور عام در همه افیجم جلوی حابه ع بتنساست و به دلیل قوی تر بودن ظهور خاص « کل عالم اکرم»از ظهور 

ی داشت در همه کرد، آن یک ظهورمی ار پیداراستق ه شده بود،استفادل اول از دلیای که  اولیه ظهور نهما ر این دلیل دوم نبود،گا

اج جاحت شود با آنشود و میابل اخذ میقشود، یعنی حجت می شود و، اگر بعدش تخصیص نخورد، این ظهور مستقر می«علماء»

 یا بعضچرپس  اکرام کن ار ههمکند که مگر من به تو نگفتم که ه ده را مؤاخذنعتبار این ظهور مستقر شنوتواند به او متکلم می کرد

بیر به تع تر از ظهور اولی است،ظهور دوم قوی شوند اینیمای از آن خارج خورد و عدهرا اکرام نکردی؟ اما وقتی تخصیص می

یست فقط اکرام همه لازم ن ،نه :گویدمیدلیل ، این قرینه را داردیا اساسا نسبت به دلیل اول حکم  دلیل اول است آقایان اظهر از آن

 نشود  که خودش متکفل بیایت ظهور دلیل اول در آن مقداری میدلیل مخصص مانع  حج . بنابراینل را اکرام کنیباید عالمان عاد

خود خاص،  رد اص، دیگری ظهور اولیخعدا ال ما ، یکی ظهور اولی درکند ظهور اولی راآید دو قسمت میآن شده، یعنی کأنه می

ظهور اولی در مورد فاسقان یعنی آن مقداری که خاص  :گویدعلماء فاسق را؛ می عادل را و هم، هم علماء گیردبر میهمه را در  رازی

از ظهور عام نسبت به  محدوده خاص، لکن نسبت  تر استظهور خاص قوی حجیت ندارد، چون ر، دیگودرل آن است کنار میفمتک

یت دلیل عام نسبت به ما عدا الخاص و ما بقی به قوت اعتبار وحجر دلیل عام ندارد و وکاری به ظهدیگر دلیل خاص به غیر آن، 

ستعمال ماء اهمه عل رآن وقتی که استعمال شد د« کل»لفظ  تعمال نشده،غیر ما وضع له اس لفظ درنجا باز ایپس  ماند.خودش باقی می
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ر گوینده وگوید منظشود و میاده جدی میارآید، کاشف از یک ، ظهور استعمالی درهمه علما داشت، اما وقتی دلیل خاص میشد

  .ول استفقط علمای عد

ی، الی و یک اراده جدیک اراده استعم یا به تعبیر دیگر الظهورر، یک حجیة و، یک ظهپس به نظر محقق خراسانی ما دو چیز داریم

ال شده ، استعمهمان معنای حقیقی راقام استعمال اراده کرده در م« عالماکرم کل »اراده استعمالی عام است، یعنی وقتی متکلم گفته 

باید بین اراده استعمالی  وز مراد جدی ، کشف می کند اآیدما وضع له، پس مجازی محقق نشده. بله دلیل خاص که می رلفظ عام د

علق بلکه ت اء تعلق نگرفته،م، اگر اراده جدی به همه علشدئل ظهور باید تفاوت قا یتحجو بین ظهور  ،جدی فرق گذاشتو اراده 

ط به مقام وبر، فقط مت یا مجاز استقلفظی حقیند کیمدارد، آنچه که معلوم این ربطی به حقیقت و مجاز ن ،گرفته به علمای عدول

  روده استعمالی و اراده جدی یا بین مسئله ظهارا . لذا اگر ما بینآید نه اراده جدییمالی به دست ماستعمال است و آن از اراده استع

تمال اح ،شک در عروض تخصیص زائد داشته باشیمآید، لذ اگر یم، باز هیچ مجازی پیش نکنیمفکیک ت یت ظهورو مسئله حج

  .مابقی حجت بدانیم به عام را نسبت دارد کهنهیچ مانعی تخصیص دوم را بدهیم 

مخصص متصل  نه در: فرمایدمی دانالباقی کرده عام مخصص فی مقابل استدلالی که قائلین به عدم حجیت ری دنپس محقق خراسا

مبنا باطل شد اصل سخن وقتی این  ندارد.شدن استعمال عام شود وجود  مجازی عاملی که موجب و نه در مخصص منفصل هیچ

چون  ،دا تخصیص مستلزم مجازیت است، وقتی مجاز پیش آماساس ا همین بود کهمطلق یتعدم حج د، تکیه آنها دروشیمآنها باطل 

اساسا  خیر،: گویندی مین، محقق خراساتوان آن را اخذ کردشود نمیکه مجمل  یدلیل شود و، اجمال پیدا میمجازات مختلف هستند

 .تمسک به دلیل عام را بگیریدبعد جلوی و بگویید مجمل شده آید تا شما بخواهید نمیمجازی پیش 

گران ، یکی هم پاسخی که دیشیخ انصاری دادند . یکی پاسخی کهکنندی در ادامه دو پاسخ دیگر را نیز ذکر میانه محقق خراسالبت

  .فته و اشکالاتی که اینجا مطرح استگچه  اریکنیم تا ببینیم شیخ انصدادند که بیان می
 پاسخ دوم

 است، این است رگرفتهی مورد اشکال قرانبه مشهور دادند که البته از ناحیه محقق خراسااند و جوابی که ه اینجا گفتهراه دیگری ک

گفتند که  را محقق خراسانیزی ،ندتگف محقق خراسانیآنچه این یعنی تنزل از ). تخصیص مستلزم مجازیت استکه بله ما قبول داریم 

مجازیت  ل و نه در متصل تخصیص مستلزمه ملاحظه کردید، ایشان فرمودند: نه در منفصبا بیانی ک ستمستلزم مجازیت نی یصصتخ

بخورد  ر عام تخصیصگدرست است ایعنی  (جواب داده.رض اینکه تخصیص مستلزم مجازیت است با ف هاین پاسخ دهندلذا . نیست

اینجا « ءعلماال»معلوم است که « اقالفسرم العلماء الا اک» تعمال شده،سبت به ما بقی مجازا انس یگرتعبیرد یا به صاا عدا الخاین در م

شود، مشهور گفتند اگر مجاز پیش بیاید دلیل مینع  اجمال ود دارد که ماای وجاستعمال شده در علمای عدول، ولی اینجا یک مسئله

گوید بله ما مجازات متعدد نیز داریم ولی در بین این مجازات یک اقرب المجازات مییت ندارد، این دیگر حج شود ومجمل می

 توضیح ذلک: .ر مجازاتیاداریم که ترجیح دارد بر س

فردی هر  از ما عدا الخاص،شما  رازی شود،مجمل می ل، پس دلیجحی وجود نداردچ مرو هی مشهور ادعا کردند مجازات متعدد است

نهصد و پنجاه نفر است، یک وقت نهصد نفر است و یک وقت هشتصد و پنجاه یک وقت  ،شودمجاز میاز ای کنید یک مرتبه را کم

ما عدا الباقی یک چیز واحدی نیست، ما عدا  آید، اینها همه مجازات هستند،نفر است و یک وقت هشتصد نفر، همینطور پایین می
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یه ت به بقنسب یک فرد از این مجاز است و مراتب و مصادیق متعدد دارد، اما اینکه افراد با، مانده از خاص الخاص یا باقی، باقی

الباقی است، یعنی آن نهصد و پنجاه نفر، زیرا ما یک  می است و آن هم تمااقرب از بقیه مجازات به معنای حقیق هرد کاحان درج

اکرم »گوید الباقی از آن منهای عده دیگر ولی بالاخره وقتی می تمام الباقی داریم و بعد تمام الباقی منهای یک عده و باز تمام

الباقی و این تمام  مشود تما؛ این میماندکند، یعنی هر آنچه که بعد از خروج فاسقان باقی میو تنها فساق را استثناء می« العلماء

مجازات رجحان دارد بر سایر مجازات، رجحان قرب البه عنوان ا ینا ، لذاتر استنزدیک ش این است که به جمیعاالباقی حداقل

ما  یکی از این مجازات را ترجیح دهیم، گفتید ما مرجح نداریم که، شما میالی در کار نیستمپس اج دارد بر سایر مراتب مجاز،

و  استو کل  جمیعبه ب ه این مجازات این معنا اقرهم ینبالاخره در ب است.  ه اقربیتلئردیم و آن هم مسکرجح پیدا برای شما م

  .جت باشدحتواند م نسبت به باقی میالعمو ر اجمال ندارد و اصالةگ، پس دیشوداقربیت باعث رجحانش می همین
 به پاسخ دوم یاشکال محقق خراسان

تا  یعنی مثلا است؟منظور ی راد است، آیا اقربیت کمّاف متما ، یعنیمعنای حقیقیبه گویید اقرب ر از اقربیت چیست؟ اینکه میومنظ

اینها یره وجوب اکرام و ارون شدند از دیزار نفر، حالا که فاسقین بهگرفت، مثلا قان، همه عالمان را در بر میقبل از تخصیص فاس

حال اگر مانند، معلوم است که نهصد و پنجاه نفر به هزار نفر نزدیک تر است، نفر باقی می هصد پنجاهره نخبالا ،نفر هستند همثلا پنجا

لت لفظ ارتباطی به دلا چهاد و کمیت از نظر تعدای ندارد، این اقریبت این هیچ اثر و فایده اقربیت، اقربیت کمی باشدمنظورتان از 

ی با طاتبرااین ، یک مجاز دیگر کمتر است ه نفرند وو پنجا مجاز نهصدین د اراحال مثلا اف ؟دارد این چه ربطی به ظهور لفظ ،دارد

 لت لفظی ندارد.مسئله ظهور و دلا

 دارد و انس رآن بیشت آید و ذهن بامی اص بیشتر به ذهنخا الما عد و مثلا این تمام الباقی اگر هم منظورتان از اقربیت یعنی اینکه

 ،آیدیمزیرا مسئله انس و آشنایی ذهن با کثرت استعمال پدید  ، این نیز مردود است،ر معانی مجازیهیاکند بر سلذا رجحان پیدا می

بدون کثرت  ،انس پیدا کند آن ذهن باتا به ذهن بیاید و رت در تمام الباقی استعمال شده باشد یعنی اینکه باید این لفظ عام به کث

  .جا کثرت استعمال مسلم نیستدراین د وشوحقق نمیم یاستعمال چنین چیز

اید، اجمال بیرون بیبه قول خودش دلیل عام از  د تانیک وجه رجحانی پیدا ک الباقی مبرای تماپس اینکه این شخص تلاش کرده 

 .  شودموجب ترجیح نمییت به جمیع و همه افراد اقرب ست،این وجه ثابت نی

 لزوم تعیین اولویت ها در زندگی فردی و اجتماعی
ک قسمت ی که مناشاره کردند بعضا به نکات بسیار مهمی  ،بعضی از پیروانشان کردند به سفارشی که یه ودر توصامام صادق)ع( 

 .کنمخدمتتان بیان میاز یک توصیه کوتاهی را 

پرداختن . اینکه به کارهای مهم برسید  و کردندتوصیه می زدادند و به دیگران نییلی اهمیت میمسئله اولویت بندی امور خ به ایشان

 :می فرماید ، از امور مهم غافل نکندشما را به کارهای کوچک 

نََْ النََّرََ فاَبْدأَْ بِالمُْهِمِّ، وَ لاَ تَ...  کَبِیرِ،اغُلَ بِالصَّغِیرِ یخُِلُّ بِالمُْهِمِّ، وَ إِفْراَدَ المُْهِمِّ بِالشُّغُلِ یَأْتیِ عَلىَ الصَّغِیرِ وَ یَلْحَقُهُ بِالْعْلمَْ أَنَّ التَّشَا»

بدانید اشتغال و پرداختن به کارهای  9«یعَْرِضُهَا عَلیَكَْ دَفعَْتَیْنِ أَوْ أَكثَْرَ عَلىَ كَثْرَتهَِا.فیِ الصَّغِیرِ، وَ اجعَْلْ لِلْأُمُورِ الصِّغَارِ مَنْ یَجمَْعُهَا وَ 
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مهم بپردازید و از کارهای کوچک غفلت ند و از آن طرف اگر شما فقط به کارهای کمید اایج ، نسبت به امور مهم اخلالکوچک

  آنها را تبدیل به کارهای مهم کند.ارد شود و کوچک و رهایبر کا اینشود ، این باعث میکنید

صی هم شخ یگاست. ما در زند ک هستند مسلمو بعضی کوچ گبعضی مهم و بزرکارهای انسان  هی است اینکماین خیلی مسئله مه

شوند و مهم محسوب می و رگایی هستند که بزور همیشه کارهشو ک یک مدرسه و شهر ردحال شما حساب کنید بینیم این را می

 ری کارهایباید از هم جدا کنیم، بگوییم ما یک س را ری کارها کوچک هستند، ما گاهی به این جهت توجه نداریم  که اینهایک س

ای مهم از کارهپردازیم و ه کارهای کوچک میببزرگ داریم و یک کارهای کوچک ولو در زندگی شخصی خودمان، گاهی مهم و 

ی انسان انرژ وقت وصرف مشغول شدن ذهن و  ،، پرداختن به کارهای کوچک و جزییناک استاین بسیار خطر وم شویغافل می

ها آنکه اگر از  ی یک ساختمان هستنددارد، کارهای بزرگ مثل ستون هاانسان را از کارهای بزرگ باز میبه کارهای کوچک، 

 ریزد. فرد و جامعه فرو میبیند و یک دفعه اساس زندگی غفلت شود آسیب می

ها را باید معلوم کنیم، این اولویت ؟ما در درجه اول باید بتوانیم تشخیص دهیم که کارهای کوچک چیست و کارهای بزرگ چیست

 کارهای بزرگمشغول شدن به کارهای کوچک به  « عْلمَْ أَنَّ التَّشَاغُلَ بِالصَّغِیرِ یخُِلُّ بِالمُْهِمِّا » .کارهای مهم و غیر مهم را بشناسیم

فابداَ »رسد به اینجا چند جمله اینجا دارد تا میبعد  «وَ اِفرادُ المُهِمُّ بِالشُّغلِ یاتی عَلیَ الصَّغیرِ و یلحِقُهُ بِالکَبیرِ»کند اخلال ایجاد می

اجْعَلْ لِلْأُمُورِ الصِّغَارِ منَْ وَ » اما از کارهای کوچک نیز غافل نشوبا کارهای مهم شروع کن  «بِالمُهِمِّ وَ لا تنَََ النَََّرَ فیِ الصَّغیرِ

هستند یا  متصدیکه را قرار بده، این برای کسانی برای امور کوچک کسی  « یَجمَْعُهَا وَ یعَْرِضُهَا عَلَیكَْ دَفعْتَیَْنِ أَوْ أَكثَْرَ عَلىَ كثَْرَتِهَا

ت، این کاملا راه گشا و کارساز اسده نیز خانوا دری یعن ،است روانواده نیز همینطالبته در خ ،بسیار راه گشاه است مسئولیتی دارند

رید گپارید و البته نادیده ندیگران بس را به کارهای کوچک ،تان است کارهای مهم را متکفل شویدشما که مسئولیت خانواده بر عهده

ر دوبار یا بیشتر، بکند و  هضعر جا جمع کند وآنها را با هم یککسی را قرار بدهید که باشید؛ برای امور کوچک  ت داشتهو نظار

  .دارد دزی که وجوان نیاساس آ

وان انرژی و اوقات و امکانات و ت موفقیت و استفاده بهتر ازاز حیث وصول به نتیجه و است،  بسیار مهم دی در امور واقعااولویت بن

چک کو امور غولبینیم که آنقدر مشمی، هم مسئولین را گاهی هم خودمان ،اصلا به آن توجه نداریمما چیزی که  ،جامعه فرد و

کند که دیگر فایده سر باز مییک جایی  د و بعد این می ماند وشومور مهم پیدا میاخلال به ا ،مانندکه از مسائل مهم باز میشوند می

کند،  لتحلی تجزیه و اقدرت را داشته باشد که اولا امور ر ن)ع( باید ایپیرو حضرت علی، مؤمن، ن؛ مسلمااین خیلی مهم است ندارد،

انرژی و سرمایه مادی و معنوی  ،برای هر کدام برنامه داشته باشد بزرگ تفکیک کند ورا از غیر مهم و کوچک را از امور مهم 

 که این یک درس بسیار بزرگ و مهم استغافل نشود، عین حال از امور کوچک  ر، دخودش را صرف امور مهم و بزرگ کند

بیند که انسان می یگاهسفانه از مشکلات جوامع اسلامی همین است که شیعیان داده اند و متأ به همه مسلمانان و )ع(حضرت صادق

 ند و امور مهم همیشه گرفتار مشکلات است.نمامهم باز می رنند و از اموکل به صغیر پیدا میتشاغ

 «والحمد لله رب العالمین»


